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   و اشارات یزبان عرفان
 »لولاك لما خلقت الافلاك« ثیحد يمبنا بر

   1شاهرخ محمدبیگیدکتر 
  بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشیار

  شیراز، ایران

  ©2سیاوش نریماندکتر 
  ، ایرانهدشتد ،یار دانشگاه آزاد اسلامیاستاد

  

  )1396 آبان 17 :رشیخ پذی؛ تار1396 رمه 7 :افتیخ دریتار(
طور  به يو نبو یقدس ثیقرآن و احاد اتیآ نیخود، از مضام یو ذوق یکشف يها دگاهید انیعارفان در ب

 يو هم برا اند دهیخود قداست بخش ينظر یهم به مبان قیطر نیآنان ازا. اند مند شده بهره يریچشمگ
 ثیاحاد ي و پوسته ر، به قشو سلوك ریاهل س .اند جسته یاستشهاد م ث،یو احاد اتیبه آ شان،یاثبات ادعا

 نیاز ا یکی. اند بوده زیها ن آن یباطن هیو توج لیو تأو یپنهان يها هیکشف لا یبسنده ننموده، بلکه درپ
کلام  نیا. است» لولاك لما خلقت الافلاك«: یقدس ثیکه مطمح نظر اهل معرفت است، حد ثیاحاد
خود، بدان  یمذاق و مشرب عرفان ابرکدام بنسالکان و مجذوبان واقع شده و هر ي هیما دست ،یربان
 صیشخص شخ نش،یآفر یینکته اشاره دارد که هدف غا نیسخن اهل عرفان، بر ا ي عصاره. اند ستهینگر

 نیا در. بوده است اند، یاسماء و صفات اله ينما تمام ي نهیو خاندان مطهرش، که آ) ص(حضرت محمد
 نش،یو حکمت آفر »یکنز مخف« ثیواژگان، ارتباط حدازنظر سند و اختلاف در  یقدس ثیجستار، حد

و  یمورد بررس) دو عالم(نیدر کَون) ص(امبریپ گاهیو جا یو عوالم هست) ص(امبریخلقت پ ي رابطه ییچرا
  .قرار گرفته است يواکاو

  .، عرفان)ص(حضرت محمد ،یقدس ثیحد ل،یو تأو ریتفس: يدیکل يها واژه
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  مقدمه
، احادیث قدسی تأثیر بسزایی داشته و به سخنان آنان حلاوت ي ادبیات عرفانی در هندسه

 .تر دارد اي پررنگ هاي چهارم تا هشتم جلوه این احادیث، در متون و آثار عرفانی قرن. بخشیده است می
اشارات و دقایق لطیف عرفانی آن  و و رموز» لولاك لما خلقت الافلاك«حدیث  ،در این گفتار

 .ه استموردبررسی قرار گرفت
مداران و اهل معرفت، از دیرباز به این اصل اعتقاد جازم داشتند که اعتبار و وجاهت هر حکم  شریعت

است، درغیر  )ع(آیات قرآن، احادیث قدسی و مأثورات معصومین و قانونی، مستندبودن آن به تأیید
 .صورت از حیز اعتبار ساقط است این

، هرکاري که کسی کند و بناي آن نه بر قول خداي« :سدیدالدین غزنوي در همین رابطه اعتقاد دارد
زیرا که هر چه گویی و هر چه نویسی که به  .س اصلی نباشدپو نه بر قول رسول باشد، آن را  ،عزوجل

» .آن را گواهی ندهد، قبول نشاید و بر آن برکت و صفاوت نباشد ،عزوجل، د و قول خدايواخبار موکد نب
 )19 ،1388 يغزنو(

امتزاج و پیوستگی عمیقی دارد، ) ع(نیثور عرفانی با احادیث قدسی و روایات معصومادبیات من
بینی و ایدئولوژي عارفان سایه افکنده تا بدان حد  معنا که مضامین و حقیقت این سخنان بر جهان این به

. ي اخلاقی آنان شده است که روح آن سخنان مانند خون در شریان حیاتیشان جاري گشته و ملکه
، »تمهیدات«، »کاشف الاسرار«، در متون منثور عرفانی کهن و قدیمی نظیر »لولاك«یث قدسی حد
کشف «، »روح الارواح«، »ولد معارف سلطان«، »مرموزات اسدي«، »مرصاد العباد«، »فتوحات مکیه«

.. .و »مصباح الانس«، »میزان الصواب«، »اعجاز البیان«، »مصباح الهدایه«، »شرح تعرّف«، »الحقایق
در اغلب این متون عرفانی، مدلول و مقصود این حدیث، وجود . موردتفسیروتأویل قرار گرفته است

ي این گفتار باید  درمورد پیشینه. معرفی شده که غایت نظام آفرینش است) ص(مقدس و شریف پیامبر
اولاً به شکلی زیور طبع آراسته شده، ولی  ازاین، مقالاتی از این جنس در مجلات به متذکر شد که پیش

یافته، تدوین نگردیده است و ثانیاً ظرایف، اشارات و نکات  تی انسجامئشده و در هی دهی مند و سامان نظام
بنابراین در نوآوري . طور مطلوب، تبیین نگردیده است ذوقی و عرفانیِ نهفته در این حدیث، تاکنون به

وفحص  ایف ذوقی و تلقیات اهل معرفت، موردبحثاین نوشتار به این نکته باید اشاره نمود که دقایق، لط
 .قرار گرفته که از نگاه دیگران تاحدودي مغفول واقع شده است

درآغاز این نوشتار باید یادآوري کرد که قرآن کریم، اساس نظام هستی را هدفمند و حکیمانه 
آفرینش، مردود  دانسته و با صراحت و قاطعیت هرگونه عبث و بیهودگی را در تکوین، تداوم و غایت

أفحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و «: ي مؤمنون بر همین ادعا اشاره دارد سوره115 ي ي شریفه آیه. شمارد می
از نگاه اهل  .»گردید سوي ما بازنمی گمان کردید شما را بیهوده آفریدیم و به« ،»انّکم الینا لاترجعون

ند که انجام کارهاي بیهوده از حضرت حق سزاوار ک عرفان نیز، خداوند، حکیم است و حکمت او اقتضا می
نباشد؛ اما در اینکه هدف غایی آفرینش چیست و چه هدفی در ایجاد هستی مراد بوده، حکیمان و 

آفریدگار نبوده، چراکه ذات حق، مستغنی از نیاز است عارفان معتقدند غایت نظام هستی براي خود .
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ها پوشانده تا شناخته شود اما نه  ورده و لباس هستی بر تن آنخداوند کاینات را از کتم نیستی بیرون آ
ي مخلوقی زیبا چون  محبوب ازلی، دوست داشت تا در آینه. شناخت خود، چراکه خداوند خودش را می

همین موضوع است که  ي قرآن نیز ناظر به ي شریفه آیه. ي او شناخته شود واسطه انسان، تجلی یابد و به
» لیعبدونِ« البته برخی مفسران مراد از). 56/ذاریات(» .و الانس الّالیعبدونِ خلقت الجنّو ما «: فرماید می
اند که هدف و غایت آفرینش بنابر این تفسیر، همان شناخت و معرفت به حق  تفسیر نموده» لیعرفونِ«را 

، منجربه بنابراین غایت نظام هستی، شناخت خداوند توسط خود انسان است و غایت انسان کامل. است
  . شود غایت نور محمدي می

 
 و اختلاف در واژگان بررسی حدیث از جهت صحت سند

هاي متفاوتی  ، دیدگاه»لولاك لما خلقت الافلاك«در آثار و متون عارفان و محدثان، درمورد حدیث 
به  از ورود خاطر ضرورت دارد قبل همین به. خورد چشم می ازجهت سند حدیث و اختلاف در واژگان آن به

بودن آن،  درمورد صحت یا جعلی. بحث تحلیل محتوایی حدیث، به این دو وجه مختصراً پرداخته شود
بعضی اعتقاد دارند که این حدیث ازلحاظ سند، معتبر بوده و ازنظر محتوا و مضمون به حدیث قدسی 

اعتبار بوده اما برخی نیز آن را از احادیث موضوعه و جعلی دانسته که فاقدصحت و . اشتهار یافته است
 .گردد درمورد صحت یا سقم آن، آراء اهل معرفت بیان می دلیل همین دانند؛ به مضمون آن را صحیح می

صحت این  مورد صحت و عدمدر »السور تناسب الآیات و یشرح نظم الدرر ف«ي کتاب  نویسنده
ته و در کتب عرفانى عنوان حدیث قدسى خطاب به پیامبر شهرت یاف این کلام به«: حدیث، معتقد است

جوزى، صنعانى و  برخى مثل ابن. فراوان آمده است؛ اما در منابع معتبر حدیث شیعى و سنى وجود ندارد
اند که معنایش  اند، برخى دیگر مثل شیخ قارى و عجلونى تأکید کرده سیوطى آن را موضوعه دانسته

، استاد شهید »خ ابوالحسن بکرىالأنوار تألیف شی«مجلسى از کتاب . صحیح است، گرچه حدیث نیست
نقل ) اند در صحت انتساب این کتاب به این مؤلف تردید کرده »بحار الأنوار«که البته مصححان (ثانى 
اول چیزى که آفرید، نور حبیبش . خدا بود و چیزى با او نبود«: روایت شده) ع(کند که از على مى

. سال دربرابر خدا ایستاد و او را حمد و تسبیح گفتکه نور وى آفریده شد، هزار هنگامى... بود) ص(محمد
یا عبدي أنت المراد و المرید، و أنت خیرتی من خلقی، و عزّتی و جلالی ˀ: خداوند به او نگاه کرد و گفت

مجلسى در موارد دیگر هم به این . ̔»من أحبک أحببته و من أبغضک أبغضته ،لولاك لما خلقت الأفلاك
. ي موجودات دانسته است را در بیان علت غایى و سبب معنوى وجودیافتن همهحدیث اشاره کرده و آن 

لولاکما لما خلقت «: هم آمده است) ع(و على) ص(ي حضرت محمد ي مثنا درباره صیغه حدیث مزبور به
 )403 ،1388ابن ترکه (» .الأفلاك

ما مفهوم آن درمورد این حدیث اعتقاد دارد که این حدیث قدسی مجعول است، ا 1گولپینارلی
اتانی جبرئیل فقال یا «: کند که اسناد پیامبر روایت می عباس به دیلمی از ابن«: نویسد او می. صحیح است

 ___________________________________________________________________  
1 Gulpinarli 



  Language Art, 2(4): pp. 41-60  از ص ، 4، شماره2زبان، دوره فصلنامه هنر                44

 
 

44 

جبرئیل نزد من آمد و « :پیامبر گفت ،یعنی. »لولاك ما خلقت الجنۀ و لولاك ما خلقت النار! محمد
یدم و اگر تو نبودي جهنم را آفر گوید اگر تو نبودي بهشت را نمی خداوند می! یا محمدˀ :گفت
اگر تو نبودي، دنیا را « ،»لولاك لما خلقت الدنیا«: عساکر نیز چنین است روایت ابن. ̔»آفریدم نمی
 )623: 1ج ،1371 یگولپینارل( .»آفریدم نمی

در . این حدیث با اندك اختلافی در واژگان، در متون و آثار عرفانی و غیرعرفانی هم ذکر شده است
خداوند . »ان االله یقول لولاك یا محمد ماخلقت سماء و لاارضاً و لاجنۀً و لاناراً«: آمده است کیهفتوحات م

  .)137: 1، جیعرب ابن( »آفریدم اي محمد اگر تو نبودي آسمان، زمین، بهشت و دوزخ را نمی« :فرماید می
ژگان متفاوتی را با وا »حدیث لولاك«، »التعرف لمذهب اهل التصوف«بخاري در شرح  مستملی

و لولا محمد ما خلقت الدنیا و الآخرة و لاالسموات و لاالارض و لاالعرش و « :گونه ذکر کرده است این
 ،1363 يبخار یمستمل(» لاالکرسى و لااللوح و لاالقلم و لاالجنۀ و لاالنار و لولا محمد ما خلقتک یا آدم

 .) 598: 2ج
لولاك لما خلقت « :لاك را با این واژگان آورده است، حدیث لو»اصول کافی«ملاصدرا نیز در شرح 

همچنین سیدهاشم بحرانی از ). 435: 3ج ،1383 يصدرالدین شیراز(» . الافلاك و لو لا على لما خلقتک
ثم قال لمحمد صلى اللهّ « ؛سبک دیگري در کتاب خود ذکر کرده است همحدثین شیعه این حدیث را ب

جلالی و علو شأنی لولاك و لولا علی و عترتکما الهادون و المهدیون و عزّتی و : علیه و آله و سلم
» یالراشدون ما خلقت الجنۀّ، و لاالنار، و لاالمکان، و لاالأرض، و لاالسماء، و لاالملائکۀ، و لاخلقا یعبدن

 .)15: 1ق، ج1411 یبحران(
بر اشتمال  کرده که علاوهحدیثی را با این سبک و سیاق نقل  »جنۀ العاصمه«ي  میرجهانی، نویسنده

: متن حدیث این چنین است. شود را نیز شامل می) س(، حضرت زهرا)ع(و حضرت علی) ص(بر پیامبر
نویسد که  وي می. »یا احمد لولاك لما خلقت الافلاك و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما«

دیده و آن ) 9متولد قرن ( عرندس حلی بن حي صال نوشته »کشف اللئالی«نام  حدیث را در کتابی خطی به
 .)43: 11ق، ج1413 یاصفهان یبحران(را یادداشت کرده است 

» ̔لولاك لما خلقت الافلاكˀبررسی سند و متن حدیث «ي  مقاله ي ذکر است خالدي نویسنده قابل
که رخ داده  است يحدیثی باشد چه نباشد، امري ها معنا چه از آسیب نقل به« :چنین نتیجه گرفته است

هرچند  .نموده است ها، گریزناپذیر می دادنِ آن باتوجه به منع تدوین حدیث و دیگر زمینه رخ و شاید
شرایطی در  معناشده، چنین نقل به يها اند، شاید در برخی روایت معنا شرایطی برشمرده ناقل به يبرا

ها  روایت گرفته از این دست صورت يعنام گمان نگارنده، نقل به اما به) 321 ،1394خالدي (» .ناقل نباشد
 شیعی در این زمینه، هم در منابع دست اول و معتبر گزارش شده و يها روایت .پذیرفتنی و درست است

اشاره شده است؛  )لولاك لما خلقت الافلاك( مایه ها، به این درون از دیگر روایت يهم اینکه در بسیار
از  يا گرچه برخی از اهل سنت، بر پاره اند و پذیرفتنی دانسته خوانده يکه آن را متواترِ معنو آنچنان
ها را پذیرفتنی دانسته و از سند  اند، بسیارند کسانی که این روایت مایه خرده گرفته ها با این درون روایت

  .»اند و متنشان دفاع کرده
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شود که  متبادر می ذهن  در بادي امر، این سؤال به و عوالم هستی) ص(ي خلقت پیامبر چرایی رابطه
مطالب ذیل اشاره به در پاسخ به این چرایی،  ؟چرا تکوین آفرینش، متوقف بر وجود مقدس پیامبر است

  :شود می
 )ص(اللهی پیامبر ي وجه جنبه

ند که فانی در خویش و باقی هستي صالح خدا  ، بنده)ص(اهل عصمت و شخص شریف پیامبر
هر عنایتی که . ذات پروردگاراند ترین مخلوقات به شریف) ع(ومپیامبر و چهارده معص. بقاي حق هستند به

رجوع و ارتباط تمام آفریدگان به حق، نیز  .شود، از فیض وجود ایشان است به عالم هستی افاضه می
اند که دیگران را با اشارات و افاضات  هاللّ پیامبر و اولیایش از این جهت وجه .ي آن حضرات است واسطه به

 . کند حضرت حق نموده و حضرت حق نیز از طریق ایشان به آفریدگان توجه می خویش، متوجه
 :آمده است که» هاللّ وجه«ي ارجمند  در مورد واژه

ي  وجه یا صورت رمز ظهور و جلوه .گویند) وجه خدا(ه اللّ شخص نبی یا ولی را وجه …«
شخص است به  ي توجه خود تعبیر خیلی ساده عضوي است که وسیله به. وجودي شخص است

اي  ه هستند، یعنی وسیلهاللّ ولی و نبی هم وجه .ي توجه دیگران است به انسان دیگران و وسیله
 »کند کنند و هم اینکه حضرت حق ازطریق ایشان به عالم نظر می که دیگران را متوجه حق می

 .)140 ،1392 ينیر(
مراد از  ̔ت محمداً من نور وجهیخلقˀ در حدیث قدسی است که«: عبدالقادر گیلانی هم معتقد است

 .)89 ،1386 یگیلان(» وجه، ذات مقدس الهی است که در صفات رحمانی خود متجلی شده است
ه، خاتم نبوت مطلقه، حضرت اللّ وجه« :کند که سیدحیدر آملی از عارفان بنام شیعه تصریح می

رزندان معصوم و منصوص پس از ایشان ف. است) ع(و خاتم ولایت کلیه، حضرت علی) ص(محمد مصطفی
 .)29 ،1386 ينیر( »اند ي الهی ایشان وارث این صورت انسانی یا وجهه
معنا که آنان وسایل اتصال و ارتباط با حضرت  این ند، بها هاللّ وجه) ع(بنابراین، پیامبر و امامان معصوم

 .ندهستحق 
اند، برخوردار گردیده  هاللّ ههاي علوم الهی، که وج اهل سیر و سلوك در طریقت خود از این سرچشمه

ي اینان با مخلوقات ارتباط برقرار  وسیله وسیله با خداوند متعال ارتباط دارند و خداوند نیز به و بدین
) ع(و علی) ص(، پیامبر»)ع(مشارق انوارالیقین فی حقایق اسرار امیرالمؤمنین«در کتاب  .کنند می
نویسنده در شرح این . ها معرفی شده است آن گنجینه عنوان حاجبان و گنجوران اسرار ربوبی و درِ به

ي آن، خدا بر عالم  واسطه هاي هستند که ب اسم اعظم خداوند و کلمه ایشان« :کند که مقام یادآوري می
 .)60 ،1380 یبرس( »ها پنهان شد ي همین کلمه از چشم وسیله تجلی کرد و به

سرّ ولایت از نبی مطلق و ولی مطلق به سایر انبیا سیدحیدر آملی نیز اعتقاد دارد که تجلی الهی یا 
ي کمال  کامل استوار است و ایشان نقطه رسد و براین پایه، عالم هستی بر حقیقت انسانِ و اولیا می
هاي ملکوت و وجه  هایی که دارند، حاجبان لاهوت و نایبان جبروت و باب اند، با چنین صفت موجودات

  .)140 ،1392 ينیر(اند حی لایموت
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 ي اولیاي الهی پیامبر اسوه
هاي خداوند به برکت وجود ایشان  ي عالمیان است که اکمال و اتمام نعمت از آن جهت پیامبر اسوه

طوري که او و  همان .اند کمال رسیده است و اهل معرفت بااستمداداز عشق و محبت او وخاندانش به
در . اند و موجب قرب و کمال نفوس آدمی تخاندانش علت و سبب آفرینش بودند، علت کمال تمام کاینا

ي شیعی دارند، وجود انسان کامل و نور ولایت او  خصوص کسانی که اندیشه نگاه اهل حکمت و عرفان، به
کس به توحید راه  نماي اوست؛ و اگر ایشان نبودند هیچ ي تمام ترین دلیل وجود خداوند و آینه روشن
نْ کانَ   لقََد کانَ لَکمُ فی«: ین ادعاستي قرآن ناظر بر ا ي شریفه آیه. نداشت منۀٌَ لسةٌ حوس ولِ اللَّه أُ س ر

رَ و ذَکَرَ اللَّه کثَیرا الْآخ م و ْالی و وا اللَّهج رْ 21/احزاب( »ی(. 
کاملان اهل معرفت، مربی « :نویسد که گونه می ، این»حدیث لولاك«درذیل  »الانس مصباح«شارح 

اگر از جان و روح اسماء . ها است اند که مستجمع جمیع اسماء و امام آن دانسته »هاللّ« انسان کامل را
الهیه که مفاتیح غیب هستند بخواهیم استفسار کنیم، باید آن را در احدیت بجوییم، لکن در احدیت 

کامل خود هاي  که انسان جایی از آن. تفصیل وجود ندارد و تنها کمُل، از حقیقت این اسما خبر دارند
ضَهم على«ي قرآن  ي شریفه و مطابق با آیه هستندداراي مراتب کاملی  عنا ب سلُ فَضَّلْ بعضٍ   تلْک الرُّ

هم هاي کامل در درجات باهم تفاوت دارند، لذا اهل معرفت خدا را، رب  رسولان و انسان) 253/بقره(»  منْ
که رب او )ص(ها را حضرت ختمی ي آن و مدار همه اند، بلکه سر هاي کامل قرار نداده ي انسان همه

 )3068: 5ج، 1388ي فنار( ».اند ي انبیاي الهی مظهر اسمی کلی از اسماي الهیه ، و بقیه»هاللّ«
از سایر انبیا والاتر بوده و آن ) ص(توان استنباط کرد که شأن و مقام پیامبر از بیان این عارف می
ي عشق، به او تأسی  از خود بوده که در مدرسه ي انبیاي پیش الاطلاق همه حضرت اسوه و مربی علی

ي  عنوان اسوه به) ص(ي آخر این که سرّ توقف کَون و مکان بر آفرینش حضرت محمد اند و نکته نموده
 .گردد ازلی، مشخص و معلوم می

که در ) ع(ي انبیاي الهی ي الهی، واحدیت است نهایت درجه چون موطن اسماء کلیه«
که  )ص(ي حضرت خاتم ، لکن درجهاستي واحدیت  اند، درجه ي الهی فانی شده یهاسماء کل

در رأس همه قرار دارد و از این مرحله نیز گذر  استفانی در تمام اسماء الهیه یعنی اسم جلاله 
باري احدیت و تعین اول، مقام اختصاصی . رسد کرده و به تعین اول یعنی احدیت نیز می

 »رسند و دیگران تنها به واحدیت می استي او  ه و عترت طاهرهو ورث) ص(حضرت ختمی
  .)3069: 5ج، 1388ي فنار(

 
 ارتباط حدیث کنز مخفی و حکمت آفرینش

خداوند نظام هستی را براي عبودیت و معرفت آفریده و کمال این پرستش و معرفت در شخصیت 
دو عالم است که درحقیقت، هدف ي  ترین انسان، خواجه کاملاو چراکه  متجلّی است) ص(حضرت محمد

  .تغایی ملک و ملکوت اس
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در حق سیدالمرسلین آمده » و سرّ لولاك لما خلقت الافلاك...« :نویسد می »نقدالنصوص«جامی در 
و تخصیص او بدین معانی از براي  .مقرر است »عند ذوي البصائر و التحقیق«ه علیه، و است صلوات اللّ
ف و عظماء مشاهده، او اکمل اولین و آخرین است، وگرنه، مطلق اهل اتفاق اهل کش آن است که به

 .»کنت کنزاً مخفیاً فاحببت اَن اعرف«: هستندمعرفت، محبوبان جناب ازل 
 دان که ما چندین عجایب                          بــراي یــک دل بینـا نهــادیم یقین می

  جمال خویش بر صحـرا نهادیـم                   فــرستــادیـم آدم را به صحــرا            
 )62 ،1381 یجام(               

 .وبررسی است تحقیق ارتباط حدیث کنز مخفی و حکمت آفرینش در دو ساحت، قابل
  عشق و معرفت

 گردیده، اند که صادر نخستین و انسان کامل، )ص(ویژه حضرت محمد آنچه باعث آفرینش آدم و به
کسانی بااستناد به برخی آیات و روایات، اصل و اساس نظام هستی  .محبت حضرت حقّ بودعشق و  است

 وشد  که اگر جوهر عشق نبود، آفرینش محقّق نمی هستند دانند و بر این اعتقاد را عشق و محبت می
 .کند وضوح بر این ادعا دلالت می به »کنز مخفی«مفاد حدیث 

نکرالعشقَ و ما فی« :نویسد ات میي هفتم لمع فخرالدین عراقی در لمعه الوجود الّا هو، و لولا  و کیف تُ
رَ الحب سار فیه، بل هو الحب کلُّه َظه رَ، فبالحب رَ ما ظَه َما ظه چگونه « ،یعنی) 62 ،1390یعراق( »الحب

 ،است و اگر عشق نبودي، آنچه ظاهر شده که در وجود، جز آن نیست؛ شوي درحالی عشق را منکر می
بلکه آنچه پیدا است،  ،شد، پس آنچه پیدا شده به عشق ظاهر شده و عشق در آن سریان دارد ظاهر نمی
 :اي به این ادعا باشد الغیب شیرازي اشاره شاید این شعر لسان .»اش عشق است آن همه

  نداختنبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود                         زمانه طرح محبت نه این زمان ا
 )13 ،1390حافظ (                                  

که محبوب و دوست  ،حکمت آفرینش براي تحقق معرفت بود که این معرفت کردگار توسط آدم
معنا که محبتی  این اي دوجانبه است؛ به ي محبت و معرفت، رابطه رابطه .گردد محقق می، خدا است

ي معرفت باشد و نیز معرفتی که براساس محبت بنا شود،  بر شالوده ماند که مبتنی استوار و پابرجا می
رسیم که مقصود از آفرینش جهان، انسان  از این تفسیر، به این نتیجه می. بنیاد آن سست نخواهد بود

ي او، معرفت خداوند، حاصل شود و چون معرفت  بود و آفرینش انسان این فایده را داشت تا به وسیله
برو تا  ،بکن تا بروي ،بدان تا بکنی ،بشنو تا بدانی« .آید دست می دوستی کامل نیز به کامل حاصل شد،

بشناس تا دوست  ،یافته گرد تا بشناسی ،گم شو تا یافته شوي ،بیاب تا گم شوي ،برس تا بیابی ،برسی
عرَففاََحببت انَ اعُرفَ فَخَلقت الخَ«، آنگه کشف افتد سرّ »دوست دار تا دوست شوي ،داري  يراز(» لقَ لاُ

1386، 44(. 
 .ي معرفت است اند که کرامت و ارزش انسان به میزان و درجه عارفان و حکیمان در آثار خود آورده

مقصود از آفریدن موجودات وجود انسان بود و مقصود از وجود انسان معرفت «: الدین رازي قول نجم به
 .)145 ،1387 يراز(» ت استمعرف ،بود و آنچه حق تعالی آن را امانت خوانده
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 :آید که می)ع(ناظر به همین مطلب است، در مناجات حضرت داود نبی »کنز مخفی« حدیث قدسی
ماذا خَلقت الخَلق؟َ قال قال« ل بیا ر :دیا داو! »رف ُاع الخَلقَ ل عرَف فَخَلقت یاً فَاَحببت اَن اُ خفکَنزاً م کنُت. «
من ! اي داود«: گفتپرودرگار  »چرا خلق بیافریدي؟! پروردگارا«: داود پرسید) 386 ،1388نیا،  يصدر(

 .»پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم ،گنج پنهان بودم که دوست داشتم مرا بشناسند
، تأویلاتی »کنز مخفی«از حدیث  »مرموزات اسدي در مزمورات داودي«الدین رازي در کتاب  نجم

ي عرفانی،  نگارندگان این جستار معتقدند که این هشت کلمه .ه نمودندئتأمل در هشت کلمه ارا قابل
ي محبوبی و محبی خداوند و انسان  اي است که در آن، گنج پنهان معرفت الهی، رابطه تابلوي هنرمندانه

 .و نیز حکمت آفرینش عوالم هستی، با ظرافت و لطافت بدیعی در آن ترسیم شده است
هشت کلمه فرمودند که ) ع(د آفریدگار عالم و آدم، در پاسخ سؤال داودالدین رازي اعتقاد دار نجم

 .کلید درِ هشت بهشت است و تمام کمالات اهل قرب و کرامت در این کلمات و اشارات نهفته است
 ؛که به هستی ذات پروردگار که ازلی و ابدي است اشاره دارد ،»بودم« یعنی» کنُت«ي اول،  کلمه

الأَولُ بلاِ «نه آغاز مرا ابتدایی است و نه پایان مرا سرانجامی،  .هستم و خواهم بودیعنی همیشه بودم و  و ه
لا انتهاء والآخرُ ب داء بتا«. 

بودم که به صفت ربوبیت خدا اشاره دارد که این نسبت به گنج، سه  »گنجی«یعنی  »کَنزاً«کلمه ي دوم 
ي دفع هر نیاز و کسب مقصود  آنکه گنج وسیله دوم .گرمی است اول اینکه گنج موجب پشت. وجه دارد

بودم که به  »گنجی پنهان«یعنی  »مخفیاً« ي سوم کلمه .نیازي است سوم اینکه گنج موجب بی .است
کَتم نیستی  اما این همه مکنونات را از ؛اشاره دارد که خود باطن است) هوالباطن(صفت باطنی خدا 

اشاره به صفت محبی و محبوبی  »دوست داشتم« یعنی »اَحببتفَ«ي چهارم  کلمه .ظهور آورده است به
خدا هم محب خویش است و هم  .تدارنده و هم محبوب اس دارد، که خداوند هم محب یعنی دوست

هم و یحبونه«محبوب خویش  بحي پنجم  کلمه ).54/مائده( »ی»َعرف ، اشاره »مرا بشناسند«یعنی » اَن اُ
ي ششم  کلمه .ي معرفت است و صفات حق است و شرح محبوبی او که لازمه به اثبات معرفت ذات

»معناي آدمی، که  به» الخَلقَ«ي هفتم  کلمه. که اشاره به خلق موجودات دارد »بیافریدم«یعنی » فَخَلقت
عرَف«ي هشتم  کلمه. شود اسم جنس است و مفرد و جمع را شامل می اُ که  »تا مرا بشناسند«یعنی » ل

 .)40تا37 ،1386 يراز(اند این کلمه کلید درِ بهشت است  گفته
یابیم که رازورمز خلق موجودات شناخت ذات و صفات  از این کلمات به این نتایج دست می

با عنایت به این که  ،ازطرفی. جز آدمی قدرت این شناخت را نداشت خداوندي است که هیچ موجودي به
بنابراین ازطریق آن وجود مقدس که محب  ؛و صفات الهی بوده بهترین آینه و مجلاي اسماء) ص(پیامبر

توان به شناخت و معرفت آن گنج پنهان که وجود اقدس پروردگار  ، بهتر میاستو محبوب حضرت حق 
ها از تحمل آن  ها و زمین و کوه یکی از مصادیق و مدالیل بار امانت الهی که آسمان. است، دست یافت

ت خالق هستی است که انسان بار آن را بر دوش خود تحمل کرد و به خداي سر باز زدند، همین معرف
  .خاطر معرفت حضرت حق بوده است بنابراین آفرینش جنّیان و آدمیان به. خود معرفت حاصل کرد
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 باب معرفت به خداوند) ص(پیامبر
 .اویند ذات آدم علت غایی و مقصود حقیقی آفرینش است و هر دو عالم غیب و شهادت طفیل وجود

که  شاید یکی از دلایل مقصودبودن آدم از آفرینش، در این حدیث، تحمل بار امانت الهی بوده درحالی
اند و آلات و  ي کاینات براي او آفریده شده بنابراین همه .ها و زمین و جبال از حمل آن ابا ورزیدند آسمان

یعنی  »کلها لاجلک و خلقتُک لاجلی یا بن آدم خلقت الاشیاء« :در حدیث آمده که .اسباب او هستند
 )169 ،1388 یلاهیج( ».همه را براي تو آفریدم و تو را براي خودم !اي فرزند آدم«

بدونِ« :ي الدین رازي درآیه نجم یعلّا ل ا نَّ والإنس بدونِ«، »وما خَلقَت الجِ یعرفونِ«را به »ل یعتأویل » ل
) 41 ،1386 يراز(» .س را نیافریدم جز براي آنکه مرا بشناسندمن جنّ و ان« :کردند به این معنا که

ي مهم است که مقصود از آفرینش، معرفت بود که خداوند دوست  بیانگر این نکته» کنز مخفی«حدیث 
. تجلّی کرد و به اکمال رسید) ص(شناخته شود و اوج این معرفت نیز در وجود حضرت محمد تا داشت

زیرا گنجی مخفی بود و کشف و  کرد؛ در ذات خداوند اقتضاي معرفت میاین حب و محبت از روز ازل 
 .شد میسر نمی) ص(واسطه ي انسان کامل و حضرت محمد شناخت این گنج، جز به

 :فرماید می» کنزمخفی«مولوي در شرح حدیث 
د ز پ تر از افلاك کرد رّي چاك کـرد                    خــــاك را تابانگنج مخفی ب 

د ز پگنج م پوش کرد رّي جوش کرد                   خــاك را سلطان اطلسخفی ب  
 )142 ،1366 يمولو(

لاجرم مقصود  .تمام شد یه،و التّح هعلیه الصلو ،پس کمال معرفت در محمد«: اسفراینی معتقد است
 .)30 ،1358 یاسفراین( »"لَولاك لَما خَلقت الأفَلاك"از آفرینشِ افلاك، او آمد که 

ي فیض بین خداوند و  ، سیماي اولیاي حق که واسطه»لولاك لما خلقت الافلاك« در حدیث قدسی
 .رؤیت است ، قابلهستندمخلوقات 

است، که جامع جمیع اسماء است و به همه  ˁهاللˀّ ي اسم ي اسماء حقّ در حیطه و همه«
امعیت، مناسبتی با اسم و او نیز اقتضاي مظهري کلی کرد که آن مظهر را از راه ج .محیط است

و آن مظهر  .به ماسوا ˁهاللˀّ باشد در رساندن فیض و کمالات از اسم ˁهاللˀّي  جامع باشد تا خلیفه
اصل و منشأ و  .عبارت از آن است ˁنوريˀأو  ˁه روحیاول ما خلق اللˀّ جامع، روح محمدي بود که

مدي و نور احمدي است که الحقایق است و آن حقیقت مح ي خلایق، حضرت حقیقۀ معاد جمله
 .»واحدي احدي است ،صورت حضرت

ولایت نبی و وصی که محصول قرب خاص ایشان به خدا است، همان «: الشرع معتقد است امین
 )889  ،1362 یخوی( ».ولایت الهی است، ایشان آینه و مظهر و مجلاي او هستند

ها به معرفت حق برسند و این نور  سانوسیله، ان ي خود قرار داده که بااین خداوند ایشان را آینه
 شوند هاي آن محسوب می مقدس ولایت که همان نور محمدي یا محمدیه است، تمام پیامبران شعاع

 .)474 ،1362 یخوی(
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و  ءگاه حق و مظهر پاك ذات و اسما نور مقدس پیامبر که جلوه«: الشرع را اعتقاد براین است که امین
ي آن، به حق عارف شوند و او  واسطه ها قرار داده تا به ي معرفت انسان لهصفات اوست، خداوند آن را وسی

کس را به آن راه نیست، اما به نور مقدس  .را بپرستند؛ چراکه ذات اقدس احدیت، غیب نارسیدنی است
راه معرفت و لقاي او گشوده  ،تعالی است ترین موجودات به حق محمد و علی که صراط مستقیم و نزدیک

 .)297 ،1362 یخوی( »شود می
چون «: ي راه وصول به معرفت خدا نیز آمده است قونوي درباره »اعجاز البیان«ي کتاب  در مقدمه

عالَمینˀ عنوان در قرآن، پیامبر به حمۀً للْ ر ˁ  معرفی شده است، پس وصول و رحمت، از کانون و کرم الهی
که تابش نور هدایت بر قلوب  یست؛ همچنانپذیر ن ي عظمی، امکان فضاي وجودي، بدون این وسیله به

 )74 ،ق1417 يقونو(» .ي ظهور صورت عنصري محمدي، محال است واسطه بندگان، جز به
کلام واصلان و کاملان درباب راه رسیدن به معرفت حضرت حق این است که سالک تنها با  ي گزیده

بلکه درطی این راه باید از انوار  ی نیست؛مقام قرب اله رسیدن به هاي وجودي خود، قادر به اتکا بر ظرفیت
آن وجود شریف، . ویدکه مقتداي کل و چراغ منیر بشریت است، استمداد ج )ص(حضرت پیامبر وجودي

واجد تمام اسماء خدا است و کسی جز او این ظرفیت و قابلیت را ندارد که بندگان را در رساندن به 
 .محبوب ازلی یاري نماید

 هیـچ ریب بـود نـور جـان او بـی    ز جیب غیب                           آنچه اول شد پدید ا
 بعـد از آن، آن نـور مطلق زد علَم                               گشت عرش و کرسی و لوح و قلم

ـم ذُ ـم از نور پاکش عالم است                              یــک علَ  ریت است و آدم استیک علَ
  ور او چون اصل موجودات بود                               ذات او چـون معطـی هر ذات بـودن

  )276و275 ،1381 یجام(
 )      دو عالم( درکونین) ص(جایگاه پیامبر

، خلقت عالم متوقف بر وجود »حدیث لولاك«در ابتداي این مبحث باید یادآوري نمود که چرا در 
عبارت دیگر، پیامبر متصف به کدامین جایگاه و صفاتی در نزد پروردگار  به .شده است) ص(مقدس پیامبر

  .ي خلقت آن وجود مقدس شده است و هستی بوده که آفرینش، بهانه
  )ص(مقام محبوبی حضرت محمد .1

است، نیز  )ص(، به محبوبیت انسان کامل که تجلی آن در وجود حضرت محمد»حدیث لولاك«در 
و منظور از آفرینش کاینات، انسان است و منظور از آفرینش انسان بنابر نص  مقصود. اشاره شده است

بنابراین، خداوند حقیقت  .صریح قرآن، عبادت است که مفسران آن را به معرفت، تفسیر و تأویل نمودند
ق طری لطف الهی خود بدو نگریست و تمام حقایق هستی را به محمدي یا انسان کامل را آفرید و به

بار  و حضرت حق، نخست خداوند اولین عاشق است و انسان اولین معشوق؛ .اجمال در او مشاهده کرد
... « :ي ي شریفه آیه .و انسان را معشوق و محبوب خود قرار داد کاشتبذر محبت را در زمین دل انسان 

خاطر او را  همین به ،ن بودي انسا باخته خداوند دل .مؤیدي براین ادعاست )54/مائده( ».و یحبهم و یحبونه
 .ي وجود کشیده است از کتم عدم به عرصه
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اگر مقصود تو نبودي، آسمان و زمین  !اي محمد« :معتقد است »حدیث لولاك«ولد در شرح  سلطان
رسد و مرا کار  من با توأم و تو با منی، عطا و بخشش من به تو می. آفریدم، همه را سبب تو آفریدم را نمی

 .)73 ،1377ولد  سلطان(» "یحبهم و یحبونه"تو را نیز همچنین با من، که ست، و وبا ت
عنوان نخستین  ولد بیانگر این نکته بوده که خداوند به نگارندگان اعتقاد دارند این برداشت سلطان

ي  خاطر ولی خود را که آینه همین به .محب و عاشق انسان، دوست داشت که گوهر خود را بشناساند
راحتی  ي محبی و محبوبی را به این رابطه .ورزید کمالش بود، آفرید چراکه به او عشق می جمال و

ها، حقیقت  آن ولی حق و انسان کامل در زمین و آسمان .دریافت» یحبهم و یحبونه« ي توان از آیه می
بع او پاي ت سبب وجود او، و به محمدي است که منظور و مقصود آفرینش بود و سایر کاینات نیز به

 .اند ي هستی نهاده عرصه به
 :تعبیر مولانا در مثنوي به

 با محمد بود عشق پـاك جفت                بهر عشق او را خدا لولاك گفت
 منتها در عشق چون او بود فرد                پس مر او را زانبیا تخصیص کرد

 ادمی افـلاك راگـر نبودي بهر عشـق پـاك را                کـی وجـودي د
  من بـدان افراشتم چرخ سنـی                 تــا علـو عشـق را فهمـی کنـی

 )962 ،1366 يمولو(
است،  »لولاك لما خلقت الافلاك« کوب در شرح این ابیات که ناظربه حدیث قدسی زرین عبدالحسین 

  : نویسد می
شود  گونه توجیه می مثنوي بدینکند، در  و اینکه خداوند او را از سایر انبیا تخصیص می«

منتهی رسیده بود  که محمد وجودش با عشق پاك همراه بود و تنها وجود او بود که در عشق به
گونه غایت وجود افلاك را مولانا در وجود رسول و درمفهوم تحقّق عشق پاك توجیه  و بدین

ز آن سخن درمیان کند و همان عشق است که در مثنوي و در تمام اقوال مشایخ صوفیه ا می
آید و هرچند کمالش در وجود پیغمبر مکی تحقق دارد، انبیاي دیگر و همچنین اولیاي  می

 )  389: 1ج ،1383کوب  زرین( ».مشایخ هم، ذوق روحانی خویش را از آن دارند
 :گوید و نظامی گنجوي نیز در این رابطه می

ــون                       و از بحر تو آفریده شد کَون            اکسیر تــو داده خـاك را لَ
   اند اند                                 مقصود تویی، همه طفیل خیل تویی و جمله خیل سرّ

 )356 ،1385 يگنجو ینظام(
بوده که سایر کاینات طفیل وجود آن  )ص(ازنظر عزالدین کاشانی، منظور از آفرینش حضرت محمد

 .ي انبیا و اولیا را چنین امتیازي نیست بقیهکه  ذات مطهراند، درحالی
چه، مقصود آفرینش، وجود او  و مراد و محبوب مطلق، سید کاینات علیه افضل الصلوات آمد؛ …«

هیچ مخلوق را از انبیا و اولیا این خلعت محبوبی .ˁلَولاك لَما خَلقت الکَونˀَبود و کاینات طفیل او 



  Language Art, 2(4): pp. 41-60  از ص ، 4، شماره2زبان، دوره فصلنامه هنر                52

 
 

52 

کمال متابعت او صورت  و را، چه، ترقی از مقام محبی به محبوبی جز بهنبخشیدند الا او را و متابعان ا
 )112 ،1388 یکاشان(» .نبندد

شیخ سمعانی نیز معتقد است که هدف از آفرینش آدم این بود که از صلب و نسل او، شخصی 
لقت لولاك لما خ«: باشکوه و بامهابت پیدا شود که عنوان منشور جمال و جلال او، این حدیث است که

 ،1389 یسمعان( ».آفریدم تو نبود، هر دو عالم را نمی) دوستی و محبت(خاطر  اگر به«، یعنی »الکونین
409( 

 هماناتعالی، انسان را نعمت هستی عطا کند،   ياعتقاد ما براین است که آنچه باعث شد حضرت بار
طور  به) ص(طور اعم و به پیامبر هگویا این ود و تعلق خاطر خداوند به انسان ب. جوهر مودت و دوستی بود

ك لَما خَلَقت الافلاك«: اخص در این حدیث قدسی، مستتر است و تأویل و مرادش این بود که دلَولا و« ،
؛ و همین »کردیم خاطر مهر و دوستی تو نبود، ما به خلق هر دو جهان مبادرت نمی اگر به«معناکه  این به

به انسان، باعث ارتقاي منزلت و شرافت انسان شد و آدم چون، » دودو«ورزیدن خداوند  موضوعِ محبت
 .گردیده، قرب و شأنی والا یافت) ص(ظرف وجودي حضرت محمد

ي عشق صادقانه به حق و کسب مواهب الهی، از مقام و منزلت  واسطه حضرت ختمی مرتبت، به
 .ین حدیث قدسی گرددحق دست یافت تا ترجمان حقیقی و منظور ا مقام والاي محبوبیِ محبی به

 زیرا پذیر است؛ ي بزرگ امکان پیروي و اطاعت محض از آن خواجه دستیابی به این مقام شریف، تنها به
ببکمُ االلهُ«: نص صریح قرآن است که حی ی ون ِونَ االله فَاتّبع بُنتم تح ل ان کُ بگو «یعنی،  )31/آل عمران(» .قُ

 ».تا خدا شما را دوست بدارد روي کنیداز من پی ،دارید اگر خدا را دوست می
و انتقال آن به اصحاب، تابعین و مشایخ، ) ص(عزالدین کاشانی درمورد محبوبیت روح محمد

  :نویسد می
ي مقام محبوبی بود و نه مقام  واسطه قرب حق نایل گردید به که به) ص(حضرت محمد«

واح صحابه و تابعین را از محبی، روح آن منظور آفرینش، محبوب و مجذوب نخست است که ار
روح محمدي، از ارواح اصحاب به تابعین و از تابعین به . سوي خود جلب کرد اطراف و اکناف به

بنابراین، هرکس با تبعیت محض و  سینه منتقل شد؛ به مشایخ صوفیه و دانشمندان، سینه
وند برقرار کند، خاصیت ازطریق ارتباط و اتصال با ارواح عارفان و مشایخ، با روح بزرگ پیغمبر پی

هر مریدي که روحش  .رسد ي محبوبی و مرادي می مرتبه آید و به وجود می محبت الهی در او به
ي ولایت  مرتبه رسد و به مقام محبوبی و مرادي نمی گاه به با روح شیخی کامل، پیوند نگیرد، هیچ
 )116 و115 ،1388 یکاشان( ».و تصرف در دیگران نیز نخواهد رسید

ي اولیاي محبوب خداست که  الدین افلاکی، شأن نزول این حدیث قدسی، درباره منظر شمساز
 .اتصالی عمیق و ارتباطی وثیق با حضرت حق دارند

تعالی قدرت خود  گاه، حضرت حق همچنان، اهل یقین و اخوانِ دین را یقین است که گاه«
کند تا معلوم عقل عالمیان شود  ظاهر می رو را از مظاهر طاهرِ اولیا و انبیا علیهم السلام، ازاین

خلَقَت الاشیاء «:ند و هرچه آفرید و آورید، براي ایشان است کها ه، ایشانکه محبوب و معشوق اللّ
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قتُک لاجَلی أجلک و خلََ ما «  :کند که کند براي تعریف عظمت ایشان می و هرچه می» ل لَولاك لَ
 الأفلاك 871: 2ج ،1385 یافلاک(» ... خلَقَت(. 

را نعت و وصف این  »لولاك لما خلقت الکونین« حدیث قدسی ،»تمهیدات«القضات همدانی در  عین
لولاك ˀبرادرِ سید باشند و نعت «: داند و معتقد است طایفه از مخلوقات که همان اولیاي خدا هستند، می

جودات و مخلوقات، خود متصور و متبین اگر وجود او با این طایفه نبودي، مو .دارند ˁلما خلقت الکونین
 )43  ،1389 یالقضات همدان عین(» .نشدي

»ˀ نین و عالمَین محو و معدوم بودي؛ وجوداگرنه براي وجود تو بودي، وجود کو
 ̔.ها از بهر وجود تو ظاهر و آشکار کردیم و تو را اي محمد از بهر خود برگزیدیم آن

کمُ وˀ : مونس و هم سرّ او باشد کهدریغا از بهر خود محمد را آفرید تا  خلََقت العالمَ لَ
کمُ لأجلی ، 1389القضات همدانی  عین(» .ي موجودات از بهر محمد آفرید ، و جمله̔خلَقَتُ

180(  
 ، اولین مخلوق خدا)ص(پیامبر .2

ها، روح خود  ، روحی است که در کالبد نظام هستی دمیده شده و جمیع آفریده)ص(حضرت محمد
کنت نبیاً و آدم بین « :براساس این کلام نبوي که .اند عاریت گرفته از آن نخستین روح آفرینش، بهرا 

برد، من عبد خدا و خاتم  سر می خلقت و تکوین به ي در مرحله) ع(که آدم زمانی« ،یعنی »الروح و الجسد
آورد، روح مبارك و  بنابراین نخستین چیزي که خداوند پدید) 337 ،1385فر  فروزان( ».انبیا بودم

ي  بود و جمله) ص(وتعالی بیافرید، روح محمد اول چیزي که حق سبحانه... « .بود) ص(متعالی پیامبر
وحی ثمُ خَلَقَ جمیع الخَلایقِِ « :این است معنی ».بیافرید )ص(چیزها را از روح محمد لُ ما خلقَ االلهُ راو

وحی ن ر از اجساد پیشها  پیدا آورد و ارواح انسان) ص(روح محمد را از ها ي انسان و ارواح جمله ».م، 
انَّ االلهَ خَلَقَ الارواح قَبلَ الأجساد «: این است معنی ،بود العالمین می چهارهزارسال درجوار حضرت رب

اَربعۀِ آلاف سنۀٍَ  .)71و 70 ،1386 ینسف(» بِ
 ماییـم زکاینـات مقصـود          طفیل ماست موجود                                 عالم به

  هـم مبــدأ اولیـم و آخــر                                           هـم غایت باطنیم و ظاهر
 )169 ،1388 یلاهیج(

 ».آدم طفیل محمد بود، تو مپندار که محمد طفیل آدم بود«: الدین رازي قول نجم به
 کـان دم کـه نبود آدم، آن دم بودیم       ـم          تــا ظــن نبـري کــه مــا زآدم بــودی

  معشوقه و ما و عشق، همدم بودیم   زحمت عین و شین و قاف و گل و دل                 بی
 )132و131 ،1387 يراز(

. ي درخت فطرت بوده است جنبان کاروان هستی و اولین میوه الدین رازي، پیامبر سلسله ازنظر نجم
ي  اي که بر شجره ام؛ اگر در فطرت اولی بود، اول نوباوه و مسابقت در هر میدان، من ربودهگوي اولیت «

 .)133، 1387 يراز(» ̔ اول ما خلق االله نوريʾ :من بودم، که ،فطرت پدید آمد
  :نویسد کبیر نیز دراین رابطه می  یحیی
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) ص(ر اسلامي انسان کامل، لیکن پیامب ي پیامبران تجسمی هستند از اندیشه همه« 
خصوص درمورد پیامبر اسلام اهمیت دارد، آن است  آنچه به. اي در میان ایشان دارد جایگاه ویژه

ها برانگیخته شود، داراي  که او قبل از آنکه در فترتی خاص از تاریخ به پیامبري در میان عرب
ی از عنوان یک هستی جهان به) ص(ازلحاظ وجودشناسی، محمد. یک هستی جهانی بوده است

همان حق در اولین مرحله از تجلی ابدي ) ص(حقیقت محمد. ابتداي هستی وجود داشته است
لحاظ کلامی، اولین مخلوق  عنوان انسان کامل، اولین تعین حق است و به به) ص(محمد. است
  .)428و  427 ،1386کبیر (» است

 ي آفرینش زبده) ص(پیامبر .3
ي  والسلام زبده و خلاصه الصلوة چون خواجه علیه«: کهالدین رازي را اعتقاد براین است  نجم

آمد، و جز  ، مبدأ موجودات هم او̔لولاك لما خلقت الأفلاكʾي کاینات بود  ي شجر موجودات و ثمره
ي آن  الصلوة والسلام، ثمره اي است و خواجه علیه زیرا که آفرینش برمثال شجره ؛چنین نباید که باشد

تعالی چون موجودات خواست آفرید، اول نور روح  پس حق .ت از تخم ثمره باشدحقیق شجره، و شجره به
نَ االلهِ و المؤمنونَ منیʾّدهد  خبر می) ع(محمدي را از پرتو نور احدیت پدید آورد، چنانکه خواجه ̔اَنَا م. «

ي آن درخت، و حیات و  میوه) ص(نظام هستی مانند درختی است و محمد) 38و  37 ،1387 يراز(
خداوند درابتدا، نور حقیقت محمدیه را از پرتو نور خود آفرید و سایر . دوام بدان تخم میوه وابسته است

 .و صفات الهی است ءنماي اسما ي تمام آینه) ص(حضرت محمد. کاینات را از نور محمدي
رم زنند ـا ابـد بـر مـىاحمد تـ  ها نـامِ شاهان برکَنَند                                     نــامِ از د 

  احمد، نامِ جمله انبیاست                                چون که صد آمد، نود هم پیش ماست  نام
 )55 ،1366 يمولو(

جامع جمیع مراتب پیامبران بوده و شریعت محمدي ) ص(که پیامبر شود از اشعار مولانا استنباط می
 .شته استي ادیان گذ ي همه ترین شرایع و زبده کامل

داند و  می )ص(حق حضرت محمد بهرا نیز » لولاك لما خلقت الافلاك« عبدالرحمان جامی سرّ
آدمی مرکب است از جمیع عوالم، «. ها از آغاز تا پایان آفرینش است ترین انسان معتقد است که او کامل

و مقصود از  .نیست اي هیچ واسطه ،عزسلطانه  و پیش اهل بصیرت میان او و حق. اکمل موجودات است و
در حق » لولاك لما خلقت الافلاك«و سرّ . هستندي افعال اوست، الا مقربان ملأ اعلی که مستثنی  همه

معانی از  و تخصیص او بدین .مقرر است »عند ذوي البصائر و التحقیق«ه علیه، و اللّ سیدالمرسلین صلوات
 ،1381 یجام(» .اکمل اولین و آخرین است اتفاق اهل کشف و عظماء مشاهده، او براي آن است که به

63( 
  : روزبهان ثانی براین اعتقاد است

سر آمد،  چون اطوار و ادوار پیامبران پیشین منقضى گشت و عمر عزیزشان به«
علیه  ،اللّه رسول نوبت دولت نبوت و طور ظهور و دعوت سیدرسل و هادى سبل محمد

ه مناقب و مآثر و مفاخر رسل بود وجود دررسید، آنچ ،افضل الصلوات و اکمل التحیات
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از صفوت آدم و خلت خلیل و مکالمت موسى و : گردانیدند  مبارکش را بدان متحلى
 .السلام فهم سلیمان و طهارت زکریا و عصمت یحیى و یمن و برکت عیسى علیهم

  ون جبینهو زبدة الدنیا و صفوه اهلها                            هو غره و العالم         
بعثت ˀ: کمال رسید که وجود مبارکش به چون مکارم اخلاق و محاسن افعال به

چون کار دین بدو تمام شد، او را خاتم النبیین . ̔لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال
حمۀً ˀ: از سر رحمت. بعد از او هیچ پیغمبر نخواهد بود. نام شد ا ر ناك إِلَّ سلْ َما أر و
عالَ ̔ کنتم خیر امهˀ: اند ضایع نگذاشت که امت خود را که بهترین امم) 21/ماعون( ̔.مینَللْ

 .)16 ،1382 یروزبهان ثان(
 

 گیري نتیجه
زیور آیات و  هاي عرفانی خویش را به ارباب معرفت، در آثار و متون خود، اصول اعتقادي و آموزه

داد و هم موجب مصونیت و  نی شریعت نشان میاین امر هم پایبندي آنان را به مبا. آراستند احادیث می
 .نمودند ي شریعت متهم می ها را به بدعت در حوزه که آنشد  میي آنان از کمان ملامت منکرانی  تبرئه

این حدیث در متون عرفانی و مجامع  ،، این نتایج حاصل آمد که»حدیث لولاك«در بررسی تحلیلی 
صحت آن، برخی  لحاظ صحت یا عدم به ؛ان ذکر گردیده استهایی در واژگ حدیثی شیعه و سنی با تفاوت

درمورد مدلول و مراد حدیث، برخی اعتقاد . دانند و گروهی نیز مجعول و موضوع این حدیث را قدسی می
و خاندان  )ص(ي وجود مقدس حضرت محمد دارند که مقصود حدیث و شأن نزول آن درباره

حکمت آفرینش، تحقق . اند نظام ملک و ملکوت بوده بوده که هدف غایی و مقصود ایجاد )ع(مطهرش
شناخت حق موقوف  ،طرفیک  از. متجلی است) ص(معرفت حق بود که اوج این معرفت در وجود پیامبر

. اند نماي حق ي جمال و خاندان شریف ایشان است؛ چراکه آنان محبوب و آینه )ص(به شناخت پیامبر
من رآنی فقد «: زیرا پیامبر خود فرمودند ؛پذیر نیست شناخت خداوند بدون شناخت آن حضرت امکان

ازطرف دیگر، معرفت خداوند گنج مخفی بود که از صبح . »خدا را دیده باشد ،هرکس مرا دید: رأي الحق
و ) ص(درنتیجه، معرفت به این گنج، جز از راه شناخت وجود پیامبر .کرد ازل، اقتضاي معرفت می

کی از اهداف ایجاد هستی عنصر معرفت بود که خداوند، معرفت به خود بنابراین ی. خاندانش میسر نبود
و این معرفت  استباب معرفت به خداوند ) ص(را منوط به شناخت وجود پیامبر دانسته و وجود پیامبر

 .انجامد در نهایت به معرفت خداوند می
حق به آنان عطا  شود که حضرت وجود آفرینش و در رأس آن پیامبر و خاندانش از محبتی ناشی می

. هستند» هاللّ وجه«بوده؛ چراکه آنان ) ص(وجود عالم و آدم، متوقف بر آفرینش پیامبر. فرموده است
ها نیز با توسل به این وجوه و  نگرد و آفریده ي آنان به مخلوقات می واسطه معنا که خداوند به این به

یی که محمد پیش از تخمیر گل آدم از آنجا .افکنند حاجبان حق، به بارگاه محبوب خویش نظر می
ي  عرصه پاي به ،بنابراین، نخستین مخلوقی است که از عدم ؛خلعت نبوت آراسته شده بود ابوالبشر، به

ي تمام پیامبران و شرایع آسمانی  ي آخر اینکه آن حضرت و شریعتش، خلاصه نکته. است گذاشتهوجود 
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که سایر  برخوردارندي هستی  فرد در منظومه حصربهنظر جایگاهی من همین اعتبار، ازاین به .هستند
 .انبیاي الهی فاقد این امتیاز والا هستند

  منابع و ارجاعات غیرانگلیسی
، شرح و تحقیق اکرم )فارض ي تائیه ابن شرح قصیده(الدرر  شرح نظم، )1384( على الدین ترکه، صائن ابن

 .میراث مکتوب :، چاپ اول، تهران جودى نعمتى
 .دارالصادر :بیروت ، چاپ اول،فتوحات مکیه ).بیتا. (الدین ی، محیعرب ابن

 .زوار و طهوري :اهتمام هرمان لندلت، تهران ، بهکاشف الأسرار )1358. (اسفراینی، نورالدین
دنیاي  :تهران کوشش تحسین یازیجی، چاپ چهارم، ، بهمناقب العارفین ).1385. (الدین افلاکی، شمس

  .کتاب
 .ي امام مهدي سسهؤم :، چاپ اول، قمعوالم العلوم و المعارف ).1413( نی، عبدااللهبحرانی اصفها

برار ).ق1411. (بحرانی، سیدهاشم  .ي المعارف الإسلامیۀ مؤسسه :، چاپ اول، قمحلیۀ الاَ
، مصحح منینؤمشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار امیرالم ).1380. (محمد بن برسی، رجب

  .شریف رضی :انی، قماشرف مازندر سیدجمال
، تصحیح ویلیام چیتیک، چاپ دوم، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ).1381. (جامی، عبدالرحمان

  .ي ایران ي حکمت و فلسفه مؤسسه: تهران
  .اسوه: چاپ اول، قم .دیوان حافظ). 1390. (محمد الدین حافظ، شمس
ي  دوفصلنامه .»كا خلقت الافلالولاك لم« بررسی سند و متن حدیث ).1394( .خالدي، احمد
 .328تا311 ، بهار و تابستان، صص13، شمارهپژوهی پژوهشی حدیث علمی
 :اهتمام محمد خواجوي، تهران ، بهمیزان الصواب فی شرح فصل الخطاب ).1362. (الشرع خویی، امین
 .مولی
  .علمی و فرهنگی :، تهراناهتمام امین ریاحی، چاپ سیزدهم ، بهمرصاد العباد ).1387. (نیالد رازي، نجم

  .یلدا قلم :، چاپ دوم، تهراني اهل عرفان تحفه ).1382. (روزبهان ثانی، ابراهیم
 .علمی فرهنگی :سرّ نی، چاپ دهم، تهران ).1383. (کوب، عبدالحسین زرین

 کوشش نجیب مایل هروي، ، بهمعارف ).1377. (الدین محمد بلخی جلال محمدبن الدین بهاء، ولد سلطان
  .مولی :چاپ دوم، تهران

تصحیح نجیب مایل هروي،  ، بهروح الاَرواح فی شرح اسماء الملک الفتاّح ).1389. (الدین شهاب ،سمعانی
 .علمی و فرهنگی :چاپ سوم، تهران

ي مطالعات و تحقیقات  مؤسسه :، چاپ اول، تهرانیشرح أصول کاف ).1383. (صدرالدین شیرازى، محمد
  .فرهنگى

  .سخن :، چاپ اول، تهرانفرهنگ مأثورات متون عرفانی ).1388. (باقر نیا، صدري
 .مولی :، مصحح محمد خواجوي، چاپ چهارم، تهرانلمعات ).1390. (عراقی، فخرالدین
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 :اهتمام حشمت مؤید، چاپ چهارم، تهران ، بهمقامات ژنده پیل ).1388. (محمد غزنوي، سدیدالدین
  .علمی فرهنگی

  .امیرکبیر :ي تهران ، چاپ سوم، مؤسسهاحادیث و قصص مثنوي). 1385. (لزمانا فر، بدیع فروزان
آیت  :، شارح محمدحسین ناییجی، چاپ اول، قمشرح مصباح الانس). 1388. (حمزه الدین شمس  ،فناري

  .اشراق
  .اسوه :ي مکارم شیرازي، چاپ اول، قم ترجمه ).1380. (قرآن کریم

 .مولی :، مترجم محمد خواجوي، چاپ اول، تهراناز البیاناعج ).1417. (قونوي، صدرالدین
الدین همایی، چاپ  ي جلال با تصحیح و مقدمه ه،و مفتاح الکفای همصباح الهدای )بیتا.(کاشانی، عزالدین

  .علمی: ، تهراندهم
  .مطبوعاتی دینی :، چاپ اول، قمعرفان و معرفت قدسی ).1386. (کبیر، یحیی

سازمان چاپ و  :، مصحح توفیق سبحانی، چاپ دوم، تهرانشرح مثنوي ).1371(. گولپیناري، عبدالباقی
 .انتشارات وزارت ارشاد

 نشر: الاسرار، مصحح خالد زرعی، مترجم کریم زمانی، چاپ دوم، تهران سرّ ).1386. (گیلانی، عبدالقادر
  .نی

عجاز فی شرح گلشن راز، مقد ).1388. (محمد الدین لاهیجی، شمس مه، تصحیح و تعلیقات مفاتیح الا
  .زوار :محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ هشتم، تهران

ف ).1363. (محمد بن اسماعیل بخاري، مستملی ف لمذهب اهل التصو ، ربع دوم، با مقدمه و شرح التعرّ
  .اساطیر :ي محمد روشن، چاپ اول، تهران تصحیح و تحشیه

  .امیرکبیر :سعی رینولد نیکلسون، چاپ دهم، تهران ، بهويمثنوي معن). 1366. (الدین مولوي، جلال
، مقدمه، تصحیح و تعلیقات مرموزات اسدي در مزمورات داودي). 1386. (محمد بن نجم رازي، عبداللهّ

  .سخن :محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سوم، تهران
علمی و  :ارم، تهران، مصحح احمد مهدوي دامغانی، چاپ چهکشف الحقایق ).1386. (نسفی، عزیزالدین

 .فرهنگی
، چاپ اول، ي نظامی خمسه ).1385. (مؤیدّ بن زکی یوسف بن بن ابومحمد الیاس الدین جمال گنجوي، نظامی

  .هرمس :تهران
  .دریاي نور :، چاپ اول، شیرازسوداي ساقی ).1386. (نیري، محمدیوسف
  .شگاه شیرازدان :شیراز، چاپ اول، نرگس عاشقان). 1392. (نیري، محمدیوسف

   .منوچهري :، مصحح عفیف عسیران، چاپ هشتم، تهرانتمهیدات). 1389. (القضات عین ،همدانی
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Mystics have used the concepts of Quranic Verses as well as the Celestial Hadiths 
and Prophet's traditions remarkably to state their elegant and revelatory attitudes. 
Through this, they have not only made their theories holy, but also cited verses and 
traditions to prove their claims. Those who are making spiritual progress have gone 
beyond the apparent meaning of the traditions, and attempted to explore the 
concealed meaning of traditions, their internal paraphrase and justification. One of 
these traditions which have received much attention from the wise people is the 
Celestial Hadith of “law lāka lamā xalaqtol aflāk” (God Told: O' Mohammed, I 
created the world for the sake of you). This divine word has become the wealth of 
the fascinated and wayfarers that each of them considered it based on their own taste 
and inclination. The essence of the attitudes of mystics reveals the fact that the final 
goal of creation is the character of Mohammed (Peace Be Upon Him) and His 
abluent Family, who are the best reflection of God's Names and Properties. In this 
dispute, this Celestial Hadith has been examined and investigated in terms of 
documentation, difference in terminology, the reason of relationship among the 
creation of the Prophet Mohammad (PBUH), the Worlds of Existence, and the 
position of the Prophet (PBUH) in this world and the Eternity. 
 
Keywords: Interpretation and Paraphrase, the Celestial Hadith, the Great 
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